
Abstract
 Gérard Genette is one of the most prominent figures in narrative theory; he
 examines the components of narration from various aspects. Analyzing the
 narrative structure of works according to Genette's perspective can highlight the
different characteristics of narrative texts. Kalileh and Demneh and Nafthah al-
 Masdoor are masterpieces of Persian literature, and in each of these two books, the
 author narrates their subjects in artistic and unique ways. The subject of this article
 is to examine the narrative components in the two works: Kalileh and Demneh,
 and Nafthah al-Masdoor, based on Genette's narrative theory. These two works,
 as significant pieces in Persian literature, exhibit different narrative styles. The
 differences in narration in these two works prompted us to explore the principles
 of narrative theory in each of these works; which type of narration has effectively
 served the author's purpose, and ultimately how various forms of narration have
 manifested in classical literature. The studies and analyses conducted are based on
 library and analytical methods. In the process of analysis, we first briefly introduce
 the works and then examine the three narrative components from Genette's
 perspective. Furthermore, we provide explanations regarding the quality of the
 application of each of the narrative components in these two works. It has been
 determined that the purpose of writing these works and the nature of their narration
.maintain balance and harmony
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چکیده
ژرار ژنــت یکــی از برجســته‌ترین منتقــدان روایت‌شناســی اســت؛ وی مؤلفه‌هــای روایــت را از جنبه‌هــای گوناگــون 
ــد ویژگی‌هــای مختلــف متــون روایــی  ــار طبــق دیــدگاه ژرارژنــت می‌توان مــی‌کاود. بررســی ســاختار روایــت آث
ــدام از  ــنده در هرک ــتند. نویس ــی هس ــاهکارهای ادب فارس ــدور از ش ــه و نفثه‌المص ــه و دمن ــخص‌کند. کلیل را مش
ایــن دو کتــاب موضوعــات موردنظــر خویــش را بــه شــیوه‌ای هنرمندانــه و خــاص روایت‌می‌کنــد. موضــوع مقالــۀ 
حاضــر بررســی مؤلفه‌هــای روایــت در دو اثــر »کلیلــه و دمنــه« و »نفثه‌المصــدور« طبــق نظریــۀ روایــت ژرار ژنــت 
اســت. ایــن دو اثــر بــه عنــوان دو اثــر مهــم در ادب فارســی، شــیوه‌های روایتــی متفاوتــی دارنــد. تفــاوت روایــت 
ــه ایــن موضوعــات بپردازیــم کــه اصــول روایت‌شناســی در هرکــدام از  ــا ب ــر آن داشــت ت ــر مــا را ب در ایــن دو اث
ایــن آثــار چــه کیفیتــی دارد؛ کــدام یــک از ایــن دو نــوع روایــت در راســتای هــدف نویســندۀ خــود تاثیرگــذار 
ــت.  ــه نمود‌یافته‌اس ــیک چگون ــت در ادب کلاس ــف روای ــکال مختل ــه اش ــن ک ــت ای ــت و در نهای عمل‌کرده‌اس
ــر  ــدا دو اث ــد بررســی، ابت ــی اســت. در رون ــه‌ای و تحلیل ــا روش کتابخان ــه ب ــات و بررســی‌های صورت‌گرفت مطالع
ــه  ــت. در ادام ــی قرار‌گرفته‌اس ــورد بررس ــت م ــد ژن ــت از دی ــای روای ــپس مؤلفه‌ه ــده و س ــی ش ــار معرف ــه اختص ب
دربــارۀ کیفیــت کاربــرد هــر کــدام از مؤلفه‌هــای روایــت در ایــن دو اثــر توضیحاتــی ارائه‌شده‌اســت و در نهایــت 

مشــخص شــد کــه بیــن هــدف نــگارش اثــر و نــوع روایــت ایــن دو اثــر تعــادل و همخوانــی وجــود‌دارد.

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه علّّامه طباطبائی، عصمت نبی‌زاده 1
تهران، ایران 

بررسی دو عنصر »وجه« و »لحن« روایت در دو اثر کلیله و دمنه و 
نفثه‌المصدور بر اساس نظریۀ روایت »ژنت«

دو فصلنامه‌ی مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای ادبیات
دوره 1، شماره 2، تابستان 1404، 53 ـ 62 
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  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 551404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

۱. مقدمه

ــزون  ــی نگاشته‌شــده‌اند. اف ــر فنّ ــه ن ــه ب ــه و نفثه‌المصــدور از شــاهکارهای ادب فارســی هســتند ک ــه و دمن کلیل

بــر ویژگی‌هــای بلاغــی قابــل توجــه در ایــن دو اثــر، نویســنده در هرکــدام از ایــن دو کتــاب موضوعــات موردنظــر 

خویــش را بــه شــیوه‌ای هنرمندانــه و خــاص روایت‌می‌کنــد. کلیلــه و دمنــه حکایت‌هــای فابــل را بــه شــیوۀ داســتان 

ــر کار  ــنده در اواخ ــت نویس ــدد شرح سرگذش ــی درص ــی عاطف ــدور در روایت ــد و نفثه‌المص ــتان بیان‌می‌کن در داس

جلال‌الدیــن خوارزمشــاه و پــس از وی اســت.

ــا  ــر اســاس اصــول مــورد اعتقــاد ســاختارگرایان شکل‌گرفته‌اســت، در پــی آن اســت ب ــۀ روایت‌شناســی کــه ب نظری

ــه دســت‌دهد. ژنــت،  ــر روایــت ب ــر روایت‌هــا، شرحــی از نظــام حاکــم ب بررســی ســاختار و دســتورزبان حاکــم ب

ــن« را  ــه« و »لح ــان«، »وج ــر »زم ــه عن ــت، س ــق روای ــل دقی ــرای تحلی ــی، ب ــتۀ روایت‌شناس ــرداز برجس نظریه‌پ

ــت. ــر قرار‌داد‌اس موردنظ

موضــوع مقالــۀ حــاضر بررســی مؤلفه‌هــای »وجــه« و »لحــن« روایت در دو اثــر »کلیلــه و دمنــه« و »نفثه‌المصدور« 

طبــق نظریــۀ روایــت ژرار ژنــت اســت. ایــن دو اثــر بــه عنــوان دو اثــر روایــی مهــم در ادب فارســی، شــیوه‌های 

روایتــی متفاوتــی دارند

1ـ1. پرسش‌های پژوهش

تفــاوت روایــت در ایــن دو اثــر، مــا را بــر آن داشــت تــا بــه ایــن موضوعــات بپردازیــم کــه اصــول روایت‌شناســی 

ــندۀ  ــدف نویس ــتای ه ــت در راس ــوع روای ــن دو ن ــک از ای ــدام ی ــی دارد؛ ک ــه کیفیت ــار چ ــن آث ــدام از ای در هرک

خــود تاثیرگــذار عمل‌کرده‌اســت و در نهایــت ایــن کــه اشــکال مختلــف روایــت در ادب کلاســیک چگونــه 

نمود‌یافته‌اســت.

1ـ2. پیشینۀ پژوهش

ــاری  ــۀ آث ــت. از جمل ــف صورت‌پذیرفته‌اس ــار مختل ــت در آث ــۀ ژن ــاب نظری ــیاری در ب ــی‌های بس ــون بررس تاکن

کــه تاکنــون نظریــۀ روایــت ژنــت را در دو کتــاب مــورد نظــر پژوهــش مــا، یعنــی کلیلــه و دمنــه و نفثه‌المصــدور 

ــاره‌کرد: ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــد، می‌ت ــی کرده‌ان بررس

معصومــه چــروده و همــکاران در مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســی زمــان در حکایت‌هــای کلیلــه و دمنــه بــر 

ــت  ــان در روای ــۀ زم ــق نظری ــه را طب ــه و دمن ــات کلیل ــت در حکای ــان روای ــت«، زم ــان در روای ــۀ زم اســاس نظری

بررســی‌کرده‌اند. 

عبــاس جاهدجــاه و لیــا رضایــی نیــز در مقالــه‌ای بــه » بررســی تــداوم زمــان روایــت در حکایت‌هــای فرعــی کلیلــه 

و دمنــه« پرداخته‌انــد.

ــاس  ــر اس ــدور ب ــه نفثه‌المص ــانه ب ــی روایت‌شناس ــوان »نگاه ــا عن ــه‌ای ب ــی در مقال ــم قرای ــی و مری ــه صدرای رقی

ــد. ــدور پرداخته‌ان ــت در نفثه‌المص ــاختار روای ــی س ــه بررس ــت«، ب ــت ژرار ژن ــه روای نظری
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ــه مقایســۀ روش روایــت در  ــوان دریافــت کــه هیچ‌کــدام از ایــن مقــالات ب ــا بررســی مــوارد نام‌برده‌شــده، می‌ت ب

ایــن دو اثــر نپرداخته‌انــد. ضمــن آنکــه پژوهش‌هــا بیشــر متوجــه عنــر زمــان هســتند. بررســی مــوارد مربــوط 

ــن جســتار محسوب‌می‌شــود.  ــازۀ ای ــه و نفثه‌المصــدور از موضوعــات ت ــه و دمن ــه وجــه و لحــن کلیل ب

1ـ3. روش

مطالعــات و بررســی‌های صورت‌گرفتــه بــا روش کتابخانــه‌ای و تحلیلــی اســت. در رونــد بررســی، ابتــدا نظریــۀ ژنــت 

بــه اختصــار معرفی‌شــده‌؛ ســپس مؤلفه‌هــای وجــه و لحــن روایــت در ایــن دو اثــر مــورد بررســی قرار‌گرفته‌اســت. 

بــا توجــه بــه لــزوم بررســی جزئــی عنــاصر روایــت در اثــر کلیلــه و دمنــه بــه صــورت خــاص حکایــت »شــیر و گاو« 

مدنظــر قرارگرفته‌اســت.

2. مبانی نظری و اصطلاحات

نظریۀ روایت ژنت

ژرار ژنــت از نظریه‌پــردازان پیشــگام و برجســتۀ حــوزۀ روایت‌شناســی اســت. ژنــت در نظریــۀ روایــت خــود ســه 

 histoire« :ــد ــم بازمی‌شناس ــت )narration( را از ه ــل روای ــت )recit( و عم ــتان )histoiren(، روای ــوم داس مفه

ــی اســت پیــش از آنکــه در قالــب واژگان ریخته‌شــوند. recit هــان  ــا ترتیــب زمانــی و علّ شــامل رویدادهایــی ب

ــده/ نویســنده )لحــن  ــان گوین ــط می ــز می‌نامــد. narration رواب ــی« نی ــان روایت ــت »گفت ــه ژن نوشــتار اســت ک

ــن، 1382: 78(. ــرد« )مارتی ــده را در‌بر‌می‌گی ــنونده/ خوانن ــت( و ش روای

ــاوت  ــود، تف ــد بیان‌می‌ش ــت از آن دی ــه روای ــری ک ــن راوی و منظ ــت، بی ــود از روای ــای خ ــت در تحلیل‌ه ژرار ژن

قائل‌شده‌اســت. در واقــع وی »نخســتین کســی بــود کــه اســتدلال‌کرد بــه منظــور تحلیــل هــر روایتــی بایــد بــه دو 

پرســش بنیانــی پاســخ‌داد: نخســت اینکــه »چه‌کســی در مقــام راوی خطــاب بــه روایت‌شــنو ســخن‌می‌گوید؟«، و 

دودیگــر اینکــه »رویدادهــای روایــت از نــگاه چه‌کســی دیده‌می‌شــوند؟«. بــه اســتدلال ژنــت ایــن دو لزومــا یــک 

نفــر نیســتند« )پاینــده، 1397: 182(.

ــه،  ــن نظری ــق ای ــرد. طب ــن« را مطرح‌ک ــه« و »لح ــان«، »وج ــر »زم ــه عن ــت، س ــق روای ــل دقی ــرای تحلی ــت ب ژن

مولفــۀ زمــان بــه بررســی موضوعــات مربــوط بــه نظــم و ترتیــب بیــان رخدادهــا، مــدت تــداوم یــا دیــرش روایــت 

ــا منظــر روایــت موضــوع کانونی‌ســازی و انــواع  ــا حالــت ی ــا تکــرار وقایــع می‌پــردازد. وجــه ی داســتان، بســامد ی

آن را مشــخص‌می‌کند. مؤلفــۀ لحــن یــا آوا یــا صــدا نیــز ضمــن بررســی کیســتی راوی، بــه بیــان نســبت زمانــی و 

مکانــی راوی بــا روایــت می‌پــردازد. در ایــن جســتار مولفه‌هــای لحــن و وجــه ژنــت مــورد توجــه قرار‌گرفته‌اســت.

3. یافته‌ها

حالت یا وجه )منظر(:

ــه  ــی ک ــن صدای ــت بی ــه ژن ــد توجه‌داشــت ک ــت می‌شــود. بای ــگاه چــه کســی روای ــا از ن ــازد رویداده ــه مشخص‌می‌س ــه‌ای ک »مؤلف

ــن بخــش  ــده، 1399: 221(. در ای ــز می‌گــذارد« )پاین روایتگــری را انجام‌می‌دهــد و منظــری کــه رویدادهــا از آن دیده‌می‌شــوند، تمای

مفهــوم کانونی‌ســازی مطــرح می‌شــود بــه معنــای آنکــه روایــت بــا تمرکــز بــر نــگاه یــک شــخصیت روایــت شده‌اســت یــا نــه. 

کانون روایت به معنی بررسی نظرگاهی که داستان از آن روایت می‌شود، از جمله مهم‌ترین متغیرهایی
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ــم  ــتان )نظ ــده‌اند( و داس ــت ش ــه روای ــه ک ــا آن‌گون ــرۀ رخداده ــخن )زنجی ــان س ــذرگاه می ــی گ ــه ویژگ ــت ک اس

منطقــی رخدادهــا( را تعیین‌می‌کنــد؛ چراکــه از ســویی مــا در ادبیــات هیــچ‌گاه بــا رخدادهــا یــا پدیده‌هــای خــام 

ــی  ــدی مشــخص بازنمای ــه شــیوه‌ای خــاص و از دی ــه ب ــه‌رو هســتیم ک ــی روب ــا رخدادهای ــم؛ بلکــه ب سروکار نداری

ــی‌آورد«  ــات را به‌وجود‌م ــدۀ متف ــده‌ای واحــد، دو پدی ــه پدی ــاوت نســبت ب ــد متف ــه دو دی شــده‌اند، به‌طــوری ک

ــلیمیان، 1392: 115(. ــی‌زاده و س )عل

از این نظر دو نوعِ روایت با کانونی‌سازی و روایت بدون کانونی‌سازی قابل تفکیک است:

1- روایــت بــدون کانونی‌ســازی: روایتــی کــه بــر ذهنیــت شــخصیت خاصــی تمرکز‌نــدارد و ادراک‌های شــخصیت‌های 

واحــدی را مبنــای دیــدن جهــان داســتان قرار‌نمی‌دهــد. 

ــتان را از  ــان داس ــد و جه ــز می‌کن ــت شــخصیت خاصــی تمرک ــر ذهنی ــه ب ــی ک ــازی: روایت ــا کانونی‌س ــت ب 2- روای

ــد.  ــده ارائه‌می‌ده ــه خوانن ــد او ب ــر دی منظ

ــوع  ــی راوی از ن ــازی درون ــود. در کانونی‌س ــیم می‌ش ــی تقس ــی و بیرون ــوع درون ــه دو ن ــود ب ــازی خ کانونی‌س

ــع را می‌بینــد و شرح‌می‌دهــد. در کانونی‌ســازی بیرونــی  ــد خــود همــۀ وقای ــۀ دی راوی - قهرمــان اســت و از زاوی

راوی دانــای کل محــدود اســت کــه تنهــا بــر یکــی از شــخصیت‌های داســتان تمرکز‌می‌کنــد و از دیــد او وقایــع را 

می‌بینــد. 

ــا روایتــی  ــان یــک راوی نقل‌می‌شــود و مــا ب ــا وجــود ایــن کــه ظاهــراً داســتان از زب ــه ب ــه و دمن در روایــت کلیل

بــدون کانونی‌ســازی مواجهیــم، امــا مخاطــب در طــول روایــت بــا صداهــا و دیدگاه‌هــای مختلفــی روبــه‌رو اســت 

کــه از کانونی‌ســازی به‌صــورت متنــاوب میــان راوی و شــخصیت‌های مختلــف در حــال تغییــر اســت. بایــد افــزود 

ــم  ــل مه ــتان، از عوام ــتان در داس ــاختار داس ــای س ــر مبن ــال آن، ب ــی در خ ــات فرع ــی و روای ــت اصل ــرح روای ط

متغیربــودن کانــون روایــت در کلیلــه و دمنــه اســت.

روایــت زیــدری در نفثه‌المصــدور، روایــت راوی - قهرمــان اســت. ایــن نــوع روایــت از نــوع کانونی‌ســازی درونــی 

اســت. بــه ایــن معنــا کــه وقایــع و شــخصیت‌های داســتان از نــگاه راوی - قهرمــان دیده‌می‌شــود و عــاوه بــر آن 

مخاطــب از افــکار، ذهنیــات و دیــدگاه راوی نســبت بــه آن‌هــا بــه شــکلی مســتقیم آگاه‌می‌شــود.

لحن یا آوا:

»آوا یــا لحــن آخریــن عنــر روایــت در بحــث ژنــت محسوب‌می‌شــود کــه بــه مناســبت راوی بــا روایــت از دیــدگاه 

موقعیت‌هــای زمانــی - مکانــی می‌پــردازد« )پاشــایی، 1394: 53(. »صــدای روایــت مؤلفــه‌ای کــه مشــخص‌می‌کند 

راوی کیســت و در چــه زمانــی و از کــدام جایــگاه روایــت را بازمی‌گویــد« )پاینــده، 1399: 216(.

کیستی راوی:

ــوع  ــا از ن ــوع درون داســتانی اســت ی ــا از ن ــا داســتان روایت‌شــده: راوی ی ــوع رابطــۀ راوی ب ــر اســاس ن ــف( ب ال

بــرون داســتانی.
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ــدادی را  ــد. راوی درون روی ــاهداتش را بیان‌می‌کن ــور‌دارد و مش ــتان حض ــان داس ــداد: درون جه راوی درون روی

کــه شــخصیت اصلــی داســتان اســت و آنچــه را بــرای خــودش رخ‌داده روایت‌می‌کنــد، اصطلاحــاً »راوی خودگــو« 

ــود. ــداد محسوب‌می‌ش ــوع راوی درون روی ــود از ن ــتۀ خ ــرات گذش ــوی از خاط ــت نس ــد. روای می‌گوین

ــذاری بیشــری  ــده، تاثیرگ ــان روایت‌شــده در داســتان و خوانن ــۀ جه ــردن فاصل ــل کم‌ک ــه دلی ــت ب ــوع روای ــن ن ای

ــی از  ــه کس ــاس‌می‌کند ک ــده احس ــت. خوانن ــطگی آن اس ــن راوی‌ای بی‌واس ــار چنی ــی گفت ــن ویژگ دارد. »بارزتری

ــان: 216(. ــخن‌می‌گوید« )ه ــا او س ــع ب ــوران وقای درون ک

ــتان،  ــای داس ــارکت در رویداده ــدون مش ــتاده و ب ــتان ایس ــرون داس ــوع راوی در بی ــن ن ــداد: ای ــرون روی راوی ب

وقایــع را می‌بینــد و بــرای خواننــده بازمی‌گویــد. 

»تأثیــر روایت‌گــری ایــن نــوع راوی، ایجــاد حــس و حالــی از بی‌طرفــی اســت. خواننــده احســاس می‌کنــد گــزارش 

ــا  ــخصیت‌ها و رویداده ــه ش ــه ب ــا فاصل ــه ب ــت، بلک ــع نیس ــان رویدادهــا ذینف ــد کــه در بی ــی را می‌خوان کس

ــان: 217(. ــد« )ه ــاد باش ــل اعت ــد قاب ــش می‌توان ــذا روایت ــرد و ل می‌نگ

راوی در بــاب شــیر و گاو در چنــد مرحلــه نمــود دارد. نخســت راوی اصلــی داســتان کــه هــان نویســنده اســت 

و گفت‌وگــوی رای و برهمــن را روایت‌می‌کنــد. دو دیگــر روایــت برهمــن از حکایــت شــیر و گاو و ســه‌دیگر 

حکایت‌هایــی اســت کــه هرکــدام از شــخصیت‌های داســتان بــرای یکدیگــر تعریف‌می‌کننــد. در همــۀ ایــن 

ــه راوی در  ــا ک ــن معن ــه ای ــداد استفاده‌شده‌اســت. ب ــرون روی ــای کل و ب ــوع راوی سوم‌شــخص دان روایت‌هــا از ن

رونــد حکایــت منقــول خــود دخالتــی نــدارد و فقــط روایتگــر آن اســت. ایــن نــوع زاویــۀ دیــد در روایــات تعلیمــی 

ــت. ــراوان داشته‌اس ــرد ف ــته کارب گذش

زمان روایتگری: 

ایــن مؤلفــه موضوعــی جــدا از زمــان بــه عنــوان یکــی از ســه عنــر روایــت اســت؛ در این‌جــا زمــان بــه عنــوان 

یکــی از مؤلفه‌هــای لحــن مطرح‌شده‌اســت و بــه زمانــی کــه راوی بــرای روایــت خــود )نســبت بــه زمــان وقــوع 

ــی  ــه نســبت مقطــع زمان ــه‌ای ک ــان را »مؤلف ــوع زم ــن ن ــده ای ــاره دارد. پاین ــد، اش ــتان( اتخاذ‌می‌کن حــوادث داس

روایت‌شــدن وقایــع را بــا مقطــع زمانــی رخ‌دادنشــان مشــخص‌می‌کند« تعریف‌کــرده و انــواع آن را بدیــن ترتیــب 

برشمرده‌اســت:

روایت‌گــری پســارویداد: طــی آن وقایعــی کــه در زمــان گذشــته رخ‌داده‌انــد، اکنــون در زمــان حــال روایت‌می‌شــود. 

روایتگــری همزمــان بــا رویــداد: نوعــی از روایتگــری کــه طــی آن، راوی وقایــع را هنــگام رخ‌دادنشــان در زمــان حــال 

روایت‌می‌کنــد.

روایتگری پیشارویداد: روایتگری که قبل از رخ‌دادن وقایع صورت‌می‌گیرد. )از طریق آینده‌نگری راوی(

روایتگری متناوب: آمیزه‌ای از روایتگری پسارویداد با روایتگری همزمان با رویداد )پاینده، 1399: 217(. 

راویــان حکایت‌هــای کلیلــه و دمنــه ضمــن مکالمــات خــود بــا طــرف مقابــل، وقایــع زمــان گذشــته را جهــت تنبیــه 

ــه  ــه ودمن ــات در کلیل ــن اســاس روایت‌گــری حکای ــر ای ــد. ب مخاطــب خــود از سرگذشــت شــخصیت‌ها بیان‌می‌کنن

ــود. ــارویداد شناخته‌می‌ش ــوع پس از ن
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در نفثه‌المصــدور راوی در زمــان متنــاوب حــال و گذشــته داســتان را روایت‌می‌کنــد و روایــت در هــر دو، 

ــم  ــد ه ــداد را بیان‌می‌کن ــم روی ــه راوی ه ــت ک ــن معناس ــه ای ــاوب ب ــت متن ــت. روای ــتان اس ــان داس درون جه

به‌صــورت متنــاوب احســاس یــا دیدگاهــش دربــارۀ آن رویــداد را می‌گویــد. روایــت نفثه‌المصــدور ایــن ویژگــی را 

داراســت. زیــدری روایــت خــود را در زمــان حــال شروع‌می‌کنــد و داســتان اصلــی را بــا بازگشــت بــه چهارســال قبــل 

ــی‌دارد.  ــود را بیان‌م ــر خ ــردد و نظ ــال بازمی‌گ ــان ح ــه زم ــد ب ــا کلام اقتضا‌کن ــه هرکج ــن آنک ــد؛ ضم انجام‌می‌ده

ــروز،  ــد: »ام ــن می‌گوی ــردد و چنی ــال بازمی‌گ ــان ح ــه زم ــه ب ــی گنج ــتِ کار اهال ــان روای ــال راوی در پای ــرای مث ب

أسُــوة أمثال‌هــا، بــدان شــهر و حوالــی آن، نــه مجتــاز را سایه‌ایســت، کــه یــک لحظــه در او آرام گیــرد، و نــه مقیــم 

را همســایه‌ای، کــه بــا او سرگذشــت حــوادث ایــام گویــد« )نســوی، 1343: 25 - 26(.

 

سطح روایت:

»مؤلفــه‌ای کــه نســبت بیــن روایت‌گــری و جهــان داســتان را مشــخص‌می‌کند. ژنــت در هــر روایتــی بیــن دو لایــۀ 

ــی«  ــن بازنمای ــطح خــود ای ــتان و س ــده در داس ــای بازنمایی‌ش ــطح دنی ــذارد. س ــناختی می‌گ ــز وجودش ــی، تمای روای

)پاینــده، 1399: 218(. 

ــداد  ــا برون‌روی ــداد ی ــد راوی درون‌روی ــن روایــت خــود می‌توان ــت داســتان اســت. ای ــی هــان روای ســطح بازنمای

داشته‌باشــد. ســطح ایــن روایــت بــا خــود جهــان داســتان و اینکــه روایــت در چــه نســبتی بــا جهــان داســتان بــه 

ــی اســت. نمــود درآمده‌اســت، بیانگــر ســطح بازنمای

بر این اساس سه نوع روایت برون‌داستانی، درون‌داستانی و زیرداستان از هم قابل تفکیک هستند:

الــف( بــرون داســتانی: »راوی‌ای کــه بیــرون از جهــان روایت‌شــده درداســتان قــرار‌دارد و بــرای مخاطبانــی ایضــاً 

ــه  ــمتی ک ــه در قس ــه و دمن ــان: 218(. کلیل ــد« )ه ــری می‌کن ــتان روایت‌گ ــده در داس ــانِ روایت‌ش ــرون از جه بی

نویســنده بــه عنــوان راوی، گفت‌وگــوی رای و برهمــن را روایت‌می‌کنــد، دارای ســطح روایــت برون‌داســتانی 

اســت. 

ب( درون‌داســتانی: »راوی‌ای کــه درون جهــانِ روایت‌شــده در داســتان قــرار‌دارد ... و بــرای مخاطــب یــا مخاطبانــی 

در هــان داســتان روایت‌گری‌می‌کنــد. در ایــن حالــت، راوی داســتان را در ســطحی همطــراز بــا جهــان داســتانی 

ــان: 218(. ــد« )ه ــخصیت‌های آن روایت‌می‌کن و ش

طبــق ایــن تعریــف می‌تــوان روایــت برهمــن را بــرای مخاطــب خــود )رای( کــه بــه عنــوان روایــت اصلــی داســتان 

روایــت  نفثه‌المصــدور  در  نســوی  روایــت  درون‌داســتانی محســوب‌کرد.  روایــت  نــوع  از  محسوب‌می‌شــود، 

متناوبــی اســت کــه در زمــان حــال و خطــاب بــه شــخصیت دیگــری صورت‌گرفته‌اســت. بــر ایــن اســاس ایــن نــوع 

ــود. ــتانی محسوب‌می‌ش ــت درون‌داس ــوع روای ــز از ن ــت نی روای

ــا روایتــی جای‌گرفتــه در بطــن روایــت اصلــی کــه یکــی از شــخصیت‌ها  ج( زیرداســتانی: »داســتان در داســتان، ی

بــرای شــخصیتی دیگــر در هــان داســتان تعریف‌می‌کنــد. در ایــن حالــت، روایت‌گــری چنیــن شــخصیتی 

ــان: 219(. ــت« )ه ــتانی« اس »درون‌داس
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ــد،  ــه یکدیگــر روایت‌می‌کنن ــه در داســتان شــیر و گاو، شــخصیت‌ها خطــاب ب ــی ک ــت در حکایت‌های ســطح روای

ــه داســتانی کــه  ــن زیرداســتان، نســبت ب ــت ای ــان روای ــوع زیرداســتان محسوب‌می‌شــود. شــخصیت‌ها در زم از ن

خــود، شــخصیتی در آن محسوب‌می‌شــوند، روایتــی درون‌داســتانی دارنــد. در ایــن حالــت هرکــدام از حکایت‌هــای 

ــتان محسوب‌می‌شــود. ــی زیرداس ــی نوع فرع

ایــن ســطح متعــدد روایــت و راوی گونــه‌ای خــاص از روایت‌پــردازی را پدید‌می‌آورنــد، کــه بــه شــیوۀ روایــت در 

روایــت یــا داســتان در داســتان مشهوراســت و... از جملــه شــیوه‌های قصه‌پــردازی در ادبیــات فارســی اســت کــه 

خاســتگاه آن را ادب کهنســال هنــد و ایــران می‌داننــد )حُــری، 1392: 34(.

4. نتیجه‌گیری

ــت  ــر به‌کار‌گرفته‌شده‌اســت. وجــه روای ــا هــدف تعلیمــی اث ــه متناســب ب ــه و دمن ــت در کلیل وجــه و لحــن روای

در کلیلــه و دمنــه بــدون کانونی‌ســازی اســت. راوی بــر یــک شــخصیت خــاص تمرکــز نمی‌کنــد و از دیدگاهــی برتــر 

نســبت بــه همــۀ شــخصیت‌ها وقایــع را می‌بینــد. ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده از گفت‌وگــو و حکایت‌هایــی 

کــه اشــخاص داســتان بــرای هــم تعریف‌می‌کننــد، بــه طــور متنــاوب کانــون روایــت را تغییر‌می‌دهــد. ایــن امــر از 

یــک صدایــیِ اثــر کاســته و پیوســته مخاطــب را بــا صداهــا و دیدگاه‌هــای مختلفــی روبــه‌رو می‌ســازد. 

ــه ســوم  ــه و دمن ــات کلیل ــل بررســی اســت. راوی حکای ــه قاب ــد مقول ــیر و گاو در چن ــاب ش ــات ب لحــن در حکای

ــدارد. راوی  ــارکتی ن ــتان مش ــع داس ــت و در وقای ــا ایستاده‌اس ــرون رویداده ــه بی ــت ک ــی اس ــای کل ــخص دان ش

حکایــات را پــس از اتمــام آن‌هــا بــرای شــخصیت‌های درون داســتان تعریف‌می‌کنــد. ایــن امــر اعتــاد مخاطــب را 

ــد. ــب می‌کن ــی راوی جل ــم اخلاق ــرش تعالی ــاد وی را در پذی ــس از آن اعت ــد و پ ــه راوی افزایش‌می‌ده ب

ــوان  ــه عن ــد، ب ــف می‌کنن ــرای هــم تعری ــه ب ــه و دمن ــه شــخصیت‌های داســتانی کلیل ــی ک ــدام از حکایت‌های هرک

زیرداســتان و در ســطحی پایین‌تــر از داســتان واقعــی جای‌می‌گیــرد. ایــن موضــوع ســاختار روایــی کلیلــه و دمنــه 

را تــو در تــو ساخته‌اســت و باعــث شــده تــا هــر حکایــت در دل حکایــت پیشــین جــای بگیــرد. 

می‌تــوان گفــت کــه در کلیلــه و دمنــه ویژگی‌هــای مهــم روایــات تعلیمــی ادب کلاســیک در حــد تعــادل 

ــای  ــر جنبه‌ه ــنده ب ــز نویس ــر تمرک ــن اث ــت در ای ــد اذعان‌داش ــه بای ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای رعایت‌شده‌اس

تعلیمــی و بلاغــی اثــر اســت و توجــه بــه شــیوه‌های داســتان‌پردازی در مرحلــۀ بعــد ارزش قــرار‌دارد.

هــدف نویســنده در کتــاب نفثه‌المصــدور روایــت سرگذشــت تاریخــی خــود بــه منظــور شرح و بیــان درد و رنج‌هــای 

خــود و برانگیخــن حــس همــدردی مخاطــب اســت. وجــه روایــت در نفثه‌المصــدور از نــوع کانونی‌ســازی درونــی 

ــا کــه وقایــع داســتان از نــگاه راوی دیــده و روایت‌می‌شــود و مــا دربــارۀ هــر اتفــاق و هــر  اســت. بــه ایــن معن

ــه عنــوان یــک روایــت تاریخــی بی‌طــرف  ــار روایــت ب شــخصیت تنهــا نظــر راوی را می‌شــنویم. ایــن امــر از اعتب

ــر افزوده‌اســت.  کاســته و بــه جنبه‌هــای داســتانی و روایــی اث

لحــن و صــدای روایــت در نفثه‌المصــدور در چنــد ســطح قابــل بررســی اســت. راوی داســتان تاریخــی نفثه‌المصــدور 

از نــوع اول شــخص قهرمــان اســت کــه در رویدادهــای داســتان مشــارکت‌دارد.

ایــن امــر مخاطــب را بــه وقایــع داســتان نزدیــک می‌کنــد و از فاصلــۀ او بــا راوی می‌کاهــد. زیــدری سرگذشــتخود را 

در زمــان متنــاوب بیــن حــال و گذشــته روایت‌کرده‌اســت. ابتــدای روایــت در زمــان حــال آغاز‌شــده‌، در‌حالی‌کــه 
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خــط ســیر اصلــی وقایــع چهارســالۀ داســتان، به‌صــورت پســارویداد و یــادآوری بیان‌شده‌اســت؛ و گاه در برهه‌هــای 

ــردد. ســطح راوی نســبت  ــان حــال بازمی‌گ ــه زم ــت ب ــای آن، روای ــن در انته ــی از اواســط داســتان و همچنی اندک

بــه روایــت بــه صــورت درون‌رویــداد اســت، بــه ایــن معنــا کــه راوی درون داســتان اســت و روایــت خــود را بــرای 

ــد. ــتان ‌بیان‌می‌کن ــر درون داس ــخصیتی دیگ ش

ــی  ــزارش تاریخ ــا گ ــت ت ــی اس ــای شرح‌حال‌نویس ــر مبن ــر ب ــدور بیش ــت در نفثه‌المص ــیوۀ روای ــت ش ــوان گف می‌ت

ــی روایــت، خودگویی‌هــای راوی و توضیحــات وی از احساســات شــخصی  ــد روایــت، وجــه درون ــۀ دی صرف. زاوی

ــع  ــت. در واق ــزوده اس ــی آن اف ــی و عاطف ــای احساس ــه جنبه‌ه ــته و ب ــر را کاس ــتنادی اث ــای اس ــش، جنبه‌ه خوی

ــاله از  ــه‌ای چهارس ــر او در بره ــده ب ــختی‌های حادث‌ش ــار و س ــزارش اخب ــدف گ ــا ه ــدور را ب ــوی نفثه‌المص نس

زندگــی خویــش نگاشته‌اســت. ایــن شرح حــال بــا بیــان وقایــع مربــوط بــه اعــال ســلطان جلال‌الدیــن بــه عنــوان 

ــت. ــر را شکل‌داده‌اس ــن اث ــی ای ــای تاریخ ــوب راوی، جنبه‌ه ــخصیت محب ش
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